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   قمي محققحكومت در انديشة 
*نژادسيدرضا مهدي 2/4/93 تأييد: 19/10/92دريافت: 

     چكيده
بحث از حكومت، شرايط حاكم، حوزة اختيارات و مشروعيت آن از مباحث مهمي است كه 
همواره دغدغة فكري برخي از فقها بوده است. ميرزا ابوالقاسم قمي از فقهاي برجستة شـيعه  

داراي  ،سياسي وي از ايـن منظـر  ـ رود كه ديدگاههاي فقهي  شمار ميقاجار به در اوايل دورة
ضرورت، مشـروعيت   حكومت، بارةدراهميت است. در اين نوشتار، نخست ديدگاه محقق قمي 

مـورد   ،ولايت فقيه در عصر غيبـت  پيرامونو انواع آن بررسي گرديده و سپس ديدگاه ايشان 
ارائه گرديـده   ،بندي از حكومت در آثار ميرزاي قميع تقسيمواكاوي قرار خواهد گرفت. دو نو

عـدل و  «و ديگري تقسـيم حكومـت بـه    » استحقاقي و امتحاني«كه يكي تقسيم حكومت به 
رود. در بـاب  شمار مـي نشانگر دو نوع حكومت مشروع و نامشروع به ،است كه در واقع» جور

اگـر چـه از    ؛فقها در عصر غيبـت اسـت   ةولايت فقيه نيز ايشان معتقد به ولايت انتصابي عام
نگاهي به ولايت سياسـي فقهـا در عصـر غيبـت را نيـز      توان نيمهاي ايشان ميبرخي نوشته

      مطلبي بيان ننموده است. ،استنباط نمود، اما به صراحت در اين مورد

  واژگان كليدي
 ـ حكومت، قمي، محقق دل، ولايت فقيه، حكومت استحقاقي، حكومت امتحاني، حكومت ع

  حكومت جور
                                                                                

  .9لميةالمصطفي العا معةي جات علمأعضو هي *
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    مقدمه
 »قمي محقق«و » صاحب قوانين«بيشتر معروف به  ،ميرزا ابوالقاسم قمي كه در بين علما

شـمار  شـيعه بـه   ةاست از فقهاي برجسـت » ميرزاي قمي«مشهور به  ،و در بين عامة مردم
قاجـار بـوده    ةمصـادف بـا ابتـداي دور    ،شهرت علمي و مرجعيت وي ةود كه دوررمي

پـس از يـك    ،روابـط علمـا و حكومـت    است كههايي يكي از دورهوره، است. اين د
به دلايلي همچون  ـسقوط سلسله صفوي تا روي كارآمدن قاجار پس ازـ  دوره فترت

هاي ايران و روس، مقابله با جريانهاي انحرافي حكومت قاجاري، جنگ سياست مذهبي
نقـش علمـا در    حضـور و  ،در نتيجـه  1بهبود قابل تـوجهي يافـت.   ،و تبليغات مسيحيت

 ،سياسي علما در اين دوره ـ  هاي فقهيانديشه ،روازاين .ترگرديدپررنگسياست  ةعرص
در ايـن  سياسي اسلام اسـت.   ةشايستة مطالعه و بررسي توسط پژوهشگران حوزة انديش

سياسـي وي بـه    ةاين دوره است كـه انديش ـ  ةله فقهاي برجستمميرزاي قمي از جميان، 
لمي و ديني ويژة ايشان به عنوان مرجعيت شيعه در اين دوره و روابطـي  دليل جايگاه ع

چنان كه شايسته آن تاكنون ؛ هر چند داراي اهميت است ،كه با حكومت قاجاري داشت
  قرار نگرفته است.  بررسياست مورد 

و  حكومـت  دربـارة  ،اين است كه ديدگاه ميرزاي قميحاضر، پرسش اصلي نوشتار 
تلاش خواهد شد ايـن موضـوع از    ،در اين نوشتارغيبت چيست؟  ولايت فقها در عصر
ت، رنخست كلياتي دربـارة ضـرو  رو، ازاين مورد بررسي قرار گيرد. ،ديدگاه محقق قمي
آن به بيان  ضمنو در ارائه گرديده  ،بندي حكومت از ديدگاه ايشانمشروعيت و تقسيم

بخش  در .واهيم پرداختخ حكومت مشروع و نامشروعصاحب قوانين در مورد ديدگاه 
مورد بررسي قرار  ،ولايت فقيه در عصر غيبت بارةدر ديدگاه محقق قمي نيز پاياني مقاله

  خواهد گرفت.

 ضرورت حكومت
 ـ ةضـرورتي عقلانـي و وحيـاني دارد و هم ـ    ،حكومـت  اسـلامي،  ةدر انديش و  رقف

ي اسـلام  ن حقيقت در متون دينيا معتقدند. به ضرورت وجود حكومت مياسلا مذاهب
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از اين متون بـه ضـرورت   گرفتن عالمان و متفكران اسلامي نيز با الهام نيز وجود دارد و
   اند.وجود حكومت تصريح نموده

طور مستند ايـن موضـوع را مـورد بحـث قـرار داده      به ر بحث نبوت،د ميميرزاي ق
و ايـن   ن اسـت مقتضـاي فطـرت انسـا    بـودن، اجتمـاعي  از نظر صاحب قـوانين،  است.

بني نوع « :گرددمنتهي به ضرورت وجود حاكم و حكومت در اجتماع مي ن،بودتماعياج
در  غيره محتاجند بـه معاشـرت بـا يكـديگر و     انسان به سبب احتياج به اكل و شرب و

ود و محاسبان اموال و احقـاق  شميكش و واكش حاصل  تعدي و ،ةبالضرور ،معاشرت
   ).22مي، چاپ سنگي(ج)، ص(ق »هد...دميحق و رفع دعاوي مشكلات روي 

بـودن انسـان و   اجتمـاعي  :نخست. ندكميصاحب قوانين در اينجا به دو نكته اشاره 
در  .ش بين انسانها در اين زندگي جمعينزاع و كشمك وجود اختلاف، ناگزيربودن :دوم

 .رسـد نظـر مـي  بـه ضروري  ،احقاق حقوق و رفع دعاوي ،نياز به محاسبان اموال ،نتيجه
زيـرا بـدون    ؛تحقق آن نياز به وجـود حكومـت دارد   ت كه تصدي اين امور وطبيعي اس

 ،پـذير نيسـت. صـاحب قـوانين    تحقق ايـن امـور امكـان    ،حكومت و نهادهاي حكومتي
ن است كه آله أيرد اين است كه راه علاج و چاره اين مسگمياي كه از اين مقدمه نتيجه

 يقـه ارشـاد و الهـام  الهـي باشـد،     علـم او بـه طر   كسي كه عالم به جميع امـور باشـد و  
هاي ژگياگر چه اين راه حل ناظر به وي .(همان) وليت انتظام امور را به عهده بگيردؤمس

 حـاكم و  اما در واقع حاكي از ضرورت وجود ت است،امامشخص حاكم و براي اثبات 
  .كه در ضمن آن شرايط حاكم شايسته نيز بيان شده است جامعه استحكومت در 

 يت حكومتمشروع 
ترين موضوعات در بحث حكومت است كـه ديـدگاههاي   يكي از مهم ،مشروعيت 

وجود دارد. مشروعيت در نوع نگاه مردم به حكومت و تبعيـت يـا    بارة آنگوناگوني در
ها بسـيار اثرگـذار اسـت. از    در ثبات يا عدم ثبات حكومت ،عدم تبعيت آنها و در نتيجه

را در پـي   فراوانـي شروعيت حكومت، آثـار و نتـايج   منظر ديني نيز مشروعيت يا عدم م
بـودن يـا نبـودن يـك     مشـروع  ،دارد. از اين روست كه از ديدگاه دين و علمـاي دينـي  
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خـويش   در آثـار  بسيار مهـم و تأثيرگـذار اسـت. محقـق قمـي      ،حكومت از منظر ديني
امامـان   مورد توجه قرار داده و حكومت انبياء و ،ها را از منظر دينيمشروعيت حكومت

حكومـت سـلاطين و پادشـاهان    در مقابـل،  هاي مشـروع و  معصوم را مصداق حكومت
تر اين موضـوع را  قلمداد نموده است. بررسي دقيق ،ستمكار را نمونة حكومت نامشروع

  بندي حكومت از ديدگاه ايشان پي خواهيم گرفت.  در ادامه در قالب تقسيم

  انواع حكومت
ود كه در شميمشاهده  ،بندى از حكومتدو نوع تقسيم ميرزاى قمى، در بررسي آثار

   پردازيم.مياين نوشتار به بررسي اجمالي آن 

  حكومت استحقاقي و امتحاني؛ نخستبندى تقسيم
ميرزاي قمي مطرح شده است، تقريباً از موارد نادر  2ةبندى كه در ارشادنامتقسيماين 

 ـميبه آن را در آثار ديگر فقها نود كه مشارميشمار و اختصاصى صاحب قوانين به وان ت
ارائـه   ،»هـاي حـاكم  ويژگي«و » حاكمان«اساس عامل  بندي برمشاهده نمود. اين تقسيم

بنـدي  حاكمـان، مـلاك اصـلى ايـن تقسـيم     » عدم استحقاق«يا » استحقاق« و شده است
هى و پادشـا « ود كـه: ش ـمـي آغاز » ارشادنامه«بندي با اين عبارت در . اين تقسيمباشدمي

 »دارى بر دو قسم است: يكى بر سبيل استحقاق است و يكى بـر سـبيل امتحـان   مملكت
  . )380، ص20، ش1348(قاضي طباطبايي، 

    الف) حكومت استحقاقى
معيار اصلى در اين نوع حكومت، استحقاق و لياقت شخص حاكم است و اين 

معنـا كـه   بـدين   .شـود استحقاق در رابطة بين شخص حاكم با خداوند تعريف مـى 
حكومت  قدرت و ،داند و از اين جهتخداوند برخى از افراد را لايق حكومت مى

 ،خداونـد بـه سـبب اسـتحقاق و قابليـت     «نمايد. اين افـراد را  را به آنها واگذار مى
بارز حكومت  ةاست. نمون» برگزيده و درجات دنيا و آخرت را در آنها جمع كرده

ي از پيامبران ديگر صـاحب حكومـت   استحقاقي، حكومت حضرت سليمان و برخ
در ميان مسلمانان نيـز   صالحاست. محقق قمى در اين بخش به حكومت پادشاهان 
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شـمار  هـاي اسـتحقاقي بـه   ها را در زمرة حكومتكند و اين نوع حكومتاشاره مى
  .(همان) آورده است

 ،مهم در اين نوع حكومت اين است كـه شـخص حـاكم از منظـر الهـى و دينـي       ةنكت
تحقاق و لياقت حكومت را دارد و به بيان ديگر، بايد داشـته باشـد. البتـه در ايـن نـوع      اس

 ،از لحاظ مرتبـه  صالحمراتب وجود دارد و حكومت پيامبران با پادشاهان سلسله ،حكومت
آنهـا   ةقابل مقايسه نيست. ضمن اينكه خود اين دو نوع حكومت نيز در عـين اينكـه هم ـ  

  روند، اما داراي مراتب و درجات متفاوتي هستند.شمار ميهاي استحقاقي بهجزء حكومت

  ب) حكومت امتحانى
استحقاق و لياقـت   ،از منظر الهي در اين نوع حكومت برخلاف نوع اول، فرد حاكم

حكومــت را نــدارد، امــا تقــدير خداونــد بــر ايــن قــرار گرفتــه اســت كــه پادشــاهى و 
 ـنمدارى به جهت امتحان، بـه وى تعلـق گيـرد.    مملكت ، بـارز ايـن نـوع حكومـت     ةون

صـاحب   ةحكومت و پادشاهى افرادى مانند فرعـون، نمـرود و شـداد اسـت. بـه عقيـد      
به سبب سوء سريرت و خبث نيت بـه خـود واگذاشـته و    «قوانين، خداوند اين گروه را 

در اين  .(همان) »او را امتحان كرده، پس آن مستدرج خواهد بود ،به جهت اتمام حجت
حكومـت را بـه    ،يـا روش ديگـري   ، ارث وخص حاكم از طريـق زور نوع حكومت، ش
دهـد، امـا ايـن    روش نامشروع و با ظلم نيز به حكومت خود ادامـه مـي  دست گرفته و 

 ؛معناي استحقاق و مشروعيت آنها نيستهرگز به داده شده است، مهلت الهي كه به آنها
بـر عـذاب اخـروي آنهـا     ند شوجناياتي كه مرتكب مي ن ظلم وبه ميزالكه به تدريج و ب

  افزوده خواهد شد.
هـاى ظـالم غيـر مسـلمان، پادشـاهان      از نظر صاحب قوانين ، عـلاوه بـر حكومـت   

بـدين معنـا كـه صـرف      .گيرنـد و ظالم مسلمين نيز در ايـن گـروه قـرار مـى    » بداطوار«
 ،عملكـرد حـاكم   بلكـه  ؛كنـد اين نوع حكومت خارج نمى ةبودن، آنها را از زمرمسلمان
اساسى در اين نوع حكومت است. اين نوع پادشاهى نيز به تقدير الهى است، امـا  شرط 

هر فعلى كه از او سر زند به تقدير باشـد و خـدا بـه آن    «اين هرگز بدين معنا نيست كه 
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راضى باشد، پس ـ العياذباالله ـ بايد فرعون هم بر دعواهاى باطل خود مؤاخذَ نباشد، يـا    
 ،د و اين خـلاف نب نباشت بر اعمال ناشايست خود معاقَخلفاى جور از دشمنان اهل بي

اسـت كـه بـر     نكتـه صدد بيان ايـن   ر اينجا درد محقق قمي .(همان) »بديهى دين است
فرض اينكه پادشاهى افراد ظالم به تقدير الهى باشد، اعمال و رفتار ظالمانه آنها اختيارى 

ائل شـويم كـه اصـل مرتبـه     بيش از اين نيست كه ق« :ستو عواقب آن متوجه خود آنها
آيد كه هر فعلى كه از پادشاه سر زند، بايـد  شاهى به تقدير الهى باشد و از اين لازم نمى

  . (همان)» تقدير لازم و حكم جازم الهى باشدبه 
بيـرون   ،بـودن از مكلـف «گويد كـه او  پادشاه امتحانى مى بارةر ادامه درد فاضل قمي

تكليف خود را بجا آورد و مراقـب احـوال    ،اين حالپس بر او لازم است كه در  .نيست
و هرگـاه   ]شده اسـت، باشـد  [بندگان و سرپرستى عيال خداوند رحمان كه به او سپرده 

. بنابراين، پادشاهان امتحانى اگر چه بـه سـبب   (همان) »ذ خواهد بودكوتاهى كند، مؤاخَ
وليت از ؤي رفـع مس ـ معنـا اين بهاما  اند،به حكومت نرسيده و شايستگي خود استحقاق

 ،اساس معيارهاى الهى و دينى در انجام وظايف خود در مقابل مردم بربلكه  ؛آنان نيست
ترين كوتاهى در اين زمينه از آنها صورت گيـرد، بايـد   ند و اگر كوچكولؤو مس موظف

  نسبت به آن پاسخگو باشند. ،در پيشگاه خداوند
تـوان  ذكر شـده اسـت مـى    ،ه عنوان مثالهايي كه بنمونه بندي واز فحواى اين تقسيم 

چنين استنباط كرد كه منظـور ميـرزاى قمـى از دو نـوع حكومـت اسـتحقاقى و امتحـانى        
اسـت. ذكـر حكومـت حضـرت     » نامشـروع «و » مشروع«همان دو نوع حكومت  ،واقع  در

هـاي مشـروع و   نشانگر حكومت ،»استحقاقي«هاي سليمان و ساير انبياء به عنوان حكومت
، گواه ايـن  »امتحانى«هاى اد به عنوان حكومتهاي فرعون، نمرود و شدبه حكومتاشاره 

» حكومـت جـور  «يـا  » حكومت نامشروع« اين نوع حكومت، همان ،مدعاست كه در واقع
 ،هاى بارز حاكمـان ظـالم و سـتمگر در طـول تـاريخ     چرا كه اين سه مورد از نمونه ؛است

هاى ظالم، نامشـروع بـوده و   حكومت دينى،و طبيعى است كه از منظر  شوندمحسوب مي
  مشروعيت الهى ندارند.
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  حكومت عدل و حكومت جور بندى دوم؛تقسيم

سياسى بسيارى از فقها مطرح شده است، تقسيم كلى  ةبندى ديگرى كه در انديشتقسيم
اسـاس عامـل    بنـدى كـه بـر   باشـد. ايـن تقسـيم   مـى » جـور «و » عدل«حكومت به دو نوع 

به صورت مستقيم، چه توسط صاحب قوانين  اگر ؛مطرح شده است »مشروعيت حكومت«
و در  »جـامع الشـتات  «ويژه در كتاب معـروف  به ؛ده، اما در بسيارى از آثار ايشانشمطرح ن

  مطرح شده است. ،»خراج«بحث  ذيل ،ضمن مباحث مختلف از جمله در كتاب جهاد

  الف) حكومت عدل
كه در فقه شيعه به كراّت مـورد   هستندى حكومت عدل و سلطان عادل از جمله مفاهيم

و » منـاهج الاحكـام  «. در آثار ميرزاى قمى از جمله در ابواب مختلـف  انداستفاده قرار گرفته
در موارد متعددى به كـار رفتـه و   » امام عادل« و» سلطان عادل«نيز اصطلاح » الشتات  جامع«

 ةدر كتاب الصلا ،عنوان نمونهاست. به » 7امام معصوم« ،منظور اصلى ايشان از اين عنوان
يكى از شرايط وجوب نماز جمعه را وجود حاكم عادل دانسته و منظـور   ،»مناهج الاحكام«

   .)61ق، ص2041(قمي،  داند كه مربوط به زمان حضور استرا امام يا نايب او مى  از آن

 :و امامان معصوم 9ن از حكومت عدل، حكومت پيامبر اكرمقدر متيقّ ،بنابراين
 حاكم عادل، ، ميرزاى قمى با عباراتى نظير مجتهد عادل واما در مورد عصر غيبت ست.ا

بعد از امام قـرار   ةاو را در مرتب داند ومىدر زمان غيبت امام معصوم  فقيه عادل را نايب
و در  7پـس از امـام معصـوم    ،از ديـدگاه وي كه  آنچه مسلّم است اين است دهد.مى

اگـر چـه    ؛روندشمار مىبه منصبترين افرد براي اين يستهشا ،فقهاي عادلعصر غيبت، 
لاح طاز اين روست كه ايشان اص .امكان تصدي حكومت را نداشته باشند ،در مقام عمل

داند و از كاربرد عنوان سلطان عادل و نظـاير آن  امام عادل را فقط شايستة فقيه عادل مي
اه نيز به صـراحت از عنـوان جـائر    به شدت پرهيز نموده و گ ،براي پادشاهان و حاكمان

  د. كرهايي از آن اشاره خواهيم كند كه در ادامه به نمونهاستفاده مي

  ب) حكومت جور
حـاكم جـائر    ؛نمـوده اسـت  اشـاره   ،قمى در آثار خود به دو نوع حاكم جائر حققم
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برخـي مـوارد بـا يكـديگر     حاكم جائر شيعه. احكام ايـن دو در   مخالف (اهل سنت) و
 كرد؛توان مشاهده به خوبى مى »جزيه«و  »خراج«اين تمايز را در بحث  است ومتفاوت 

كنـد، امـا از فحـواي    مصداق خاصي براي حكومت جور ذكر نمي ،اگر چه ميرزاي قمي
حكومت سلاطين و پادشـاهان شـيعه و اهـل    ميرزا، توان استنباط نمود كه آثار ايشان مي

  .ستا دانستهسنت را غالباً از اين دسته مي
 7صر غيبت امام معصـوم نبودن حكومت جور در عمشروعمعتقد به  ،قمىميرزاى 
تصـريح شـده    ،بر اين موضوع» الشتات جامع«مانند ويژه در برخى آثار ايشان است و به

است. ايشان در موارد متعددى، تصدى برخى امور از جملـه خـراج، جزيـه، قضـاوت،     
عـد عملـى نيـز حكومـت     شـمارد و در ب نمى جايز ،جهاد و غيره را از سوى حاكم جائر

اشاره نمـوده  دان در مواردي به صورت صريح و يا ضمني ب و داندوقت را مشروع نمى
 ـ ناآشناسلطان ظالم و از اطاعت  ،محقق قمياست.  ه احكـام الهـى را قبـيح دانسـته و     ب

، منحصر بـه سـلطان شـيعيان باشـد     ،تنها در صورتى كه دفع دشمنان دين«: معتقد است
آن هم نه از راه وجوب اطاعـت او، بلكـه از راه وجـوب دفـع      ؛اطاعت از او لازم است

دانستن اطاعـت  قبيح ).16، ص1374(استادي،  »سلطه دشمنان دين برخود مكلفّ است
  است.ندانستن حكومت جائر بر مشروع روشندليلى  ،از سلطان ظالم

  گويد: مورد مىاين خ به پرسشي در ايشان قضاوت پادشاه را نيز نامشروع دانسته و در پاس
بـر   هحكـم صـريح شـد    :در آيات قرآن و احاديث بسيار از ائمـه اطهـار  

هر چند ظن بسيار از اخبار،  ؛بردن به طاغوت و سلاطين جورحرمت محاكمه
شـامل   ،خديجـه و غيـره   ليكن عموم روايت ابـى  ام مخالفين است،ارادة حكّ

خبار تصريح شده به آنكـه آنچـه   سلاطين جور شيعه هم هست و در بعضى ا
قمي، ( هر چند حكم به حق كرده باشد... ؛از حكم ايشان بگيرد سحت است

   .)700چاپ سنگي(ج)، ص
سـلاطين   دادرسي و درخواسـت قضـاوت از   ،به صراحتدر اين فراز،  ميرزاي قمي

 ندانسـتن حتي پادشاهان شيعه را حرام دانسته و اين خود يكـي از دلايـل مشـروع    ،جور
مشـهور، ايـن آيـات و     چه اگر به گفته ميرزاى قمى،حكومت جور توسط ايشان است. 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


65 

 

 

ة م
يش

اند
در 

ت 
وم
حك

قق
ح

 
مي

ق
/ 

دي
مه

ضا 
در

سي
ژاد

ن

 ـ  اند تخصيص دادهصورتى اخبار را به ام جـائر  كه استيفاي حق موقوف بـه محاكمـه حكّ
اساساً فعل طـردى   كردن آنهاكه حكمبه دليل آن .انددر اين اشكال كرده رخينباشد، اما ب

به جز نفى  كمك به گناه است. دليل واضحى هم ،جائرام است و ارجاع محاكمه به حكّ
وجود ندارد كه البته در مقابـل آن، حرمـت اعانـت بـر اثـم       ءعسر و حرج بر اين استثنا

و بـر اسـاس آن حكـم بـه جـواز       هدكـر وان به آن تمسك تمي. لذا ن(همان) وجود دارد
  محاكمه به حاكم جائر نمود. 

معتقد است كه دريافت اين وجوه و تصـرف  ميرزاى قمى در بحث خراج و جزيه نيز 
 ،جايز نيست. البته در اين مورد بين جائر مخالف و جائر شـيعه  ،توسط حاكم جائر هاآن در

تصرفات جائر مخالف در شرايط اجبـار   ،تفاوت قائل شده و معتقد است طبق نظر مشهور
سته و اذن مجتهد در حكم امام عادل است، اما دريافت و تصرفات جائر شيعه را جايز ندان

  .  )285و178، ص1(الف)، ج1378(قمي،  داندعادل را در اين مورد لازم مي
در مجموع بايد گفت ميرزاي قمي اساساً حكومت جور را مشروع ندانسـته   ،بنابراين

  قائل نيست. ،سنيتمايزي بين جائر شيعه و  ،و در اين مورد

  قمى حققولايت فقيه از ديدگاه م
يار مهم در انديشة سياسي محقق قمي، بحث از ولايـت فقهـا   يكي از موضوعات بس

در عصر غيبت امام معصوم است. پرسش اصلي در اينجا اين است كه آيا محقق قمي به 
دارد؟ اگر پاسخ مثبت است چه دلايلي براي اثبات ولايت فقها اقامه  ، اعتقادولايت فقيه

 ،در ايـن بخـش   چه ميزان اسـت؟ كند و محدودة اختياراتي كه براي فقيه قائل است، مي
  ها پاسخ داده شود.  تلاش خواهد شد در حد مقدور به اين پرسش

اي متفـاوت را در ايـن   تا اندازه دو ديدگاه قمى حققمدر بررسي آثار رسد نظر ميبه
ويـژه در  خـود بـه   ةدر ديـدگاههاى اولي ـ  ايشان كهرغم آنبهتوان مشاهده نمود. مورد مي

فقهـا را   ى تقسيم وظايف بين علما و سلطان را مطرح كـرده و علمـا و  ، نوع»ارشادنامه«
ويـژه در  امـا در ديـدگاههاى نهـايى خـود بـه      3بيشتر داراى نقش نظارتى دانسته اسـت، 

سخن به ميان آورده و در برخى امور بـه   ،از عدم مشروعيت حاكم جائر »الشتاتجامع«
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ورزد. از بـارزترين  كيـد مـى  أت 7از جانب امـام معصـوم  » نيابت عام فقها«صراحت بر 
» قاجـار شـاه   فتحعلـى «اى است كه ايشان در اواخر عمر خويش بـه  هاى آن، نامهنمونه
به شـاه  » لامرااولوا«دادن لقب نويسد كه در آنجا ضمن ابراز نارضايتى شديد از نسبتمى

  گويد:دانستن آن مىو باطل
... و امركـردن   باشـند مـى  :الامر، ائمه طاهرينامراد از اولو ،به اتفاق شيعه

معرفـت بـه   ظـالم و بـى   به علاوه اگرالهى به وجوب اطاعت مطلق سلطان ـ  
احكام الهى باشد ـ قبيح است. پس عقل و نقل معاضدند در اينكه كسـى كـه    

اطاعت او را واجب كند بايد معصوم باشد و عالم به جميع علوم باشد،  ،خدا
بـه خـدمت معصـوم كـه اطاعـت       مگر در حال اضطرار و عدم امكان وصول

  .)16، ص1374(استادي،  شودواجب مى مجتهد عادل مثلاً
دانسـتن حكومـت سـلطان جـائر و     ضمن غيـر مشـروع   ،صاحب قوانين در اين نامه

 7بـه امـام معصـوم    دسترسيعدم صورت اطاعت از او، اطاعت از مجتهد عادل را در 
دم امكـان وصـول بـه امـام     و ع ـ حـال اضـطرار  «شمارد. طبعاً مصداق عينـي  واجب مى

آيد اين است كه اين وجوب عصر غيبت است. آنچه از ظاهر اين عبارت برمى ،»معصوم
چـه ادامـه سـخن     اگـر  ؛شده و مطلق آورده شده استاطاعت، محدود به امور شرعي ن

له اسـت،  أحاكى از عدم تمكنّ و نبود شرايط مناسب براى تحقق اين مس ـ ،ميرزاى قمى
در عصر غيبـت و   وجوب اطاعت از مجتهد عادل اعتقاد به لي به اصلله خلأاما اين مس

  ند. كميوارد ن ،نيابت او از امام معصوم
به صراحت به نيابـت فقيـه از    ،ر مورد ديگرى در بحث جزيهدهمچنين  فاضل قمي

و مصـداق آن را نيـز در    »من بيده الامر«را امام  ةاز واژ رادو م نمودهاشاره  ،امام معصوم
فان المراد من الامام في اغلب هـذه المسـائل مـن بيـده     « :داندمي فقيه عادل ،غيبتعصر 

الامر. اما في حال الحضور فهو الامام الحقيقى و اما مع عدمه فالفقيه العادل فهو النائب عنـه  
  ).404، ص1(الف)، ج1378(قمي،  »ةبالادلّ

، از سـوي محقـق قمـي    دلبراي فقيـه عـا  » من بيده الامر«و » امام«عنوان  استفاده از
، در عصـر غيبـت   7جايگاه برجستة فقها به عنوان نايبان عام امام معصـوم  دهندةنشان
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 ،»تمكن فقيه براي تصدي امـور «هم به شرط  اينجادر اگر چه ايشان . باشدمي نزد ايشان
مماشات با خلفـاى جـور را بـه عنـوان راه      ةو در صورت عدم تمكن، شيو نمودهاشاره 
، امـا ايـن سـخن    گزينـد مى، براندما در شرايط اضطرار به آن اجازه داده ةكه ائماى چاره

در صـورت   ؛ ولـي ناظر به شرايط اضطرار و عدم امكان تصدي امـور توسـط فقهاسـت   
   تر از فقيه عادل براي نيابت از امام معصوم نيست. كسي شايسته ،امكان

چند مورد به موضوع نيابـت   نيز در »الشتات جامع«صاحب قوانين در كتاب الجهاد 
اشاره نموده وآن را ثابت دانسته است. وى عدم مشروعيت جهاد ابتـدايى را يـك    ،فقيه
را ثابـت   7نيابـت فقيـه از امـام    ،موارد سايرو در  نمودهتلقى  ،از عموم نيابت ءاستثنا
چـون اجمـاع    ؛نيابت امام به جهت مجتهد عادل به عمومات ادلّه ثابـت اسـت  « داند:مى
رويم و باقى تحت در اينجا از مقتضاى او در مى .شودست كه جهاد بدون اذن امام نمىا

  ).403(همان، ص »ماندعمومات باقى مى
ى       ،صورت عام در اينجا نيز بحث نيابت به مطرح شده و بـه مـورد يـا مـوارد خاصـ

نيـز  را براي فقيه عـادل   معصوم امام غير از جهاد، ديگر اختيارات و محدود نشده است
  اند.دميثابت 

رغم اينكـه اذن مجتهـد و حـاكم شـرع را لازم     ميرزاى قمى در مورد جهاد دفاعى به
جهت معرفى فردى از طرف ايشان  ،وقت حكومت داند، اما در پاسخ به درخواستنمى

قرار اشاره را مورد له عدم تمكن أروس، به نوعى مس عليهبراى تصدى شرعى امر جهاد 
  گويد:مى داده و

نه موقوف به اذن امام است و نه حاكم شرع و بـر فرضـى كـه     ،ن نوع مدافعهاي
موقوف باشد، كجاست آن بسط يدى از براى حاكم شرع كه خراج را بـر وفـق   
شرع بگيرد و بر وفق آن صرف غزات و مدافعين نمايد و كجاست آن تمكن كه 

  .)401، ص(همان منزله غزاى فى سبيل االله كندگيرى را نازلسلطنت و مملكت
حاكميت فقيه عادل است كه  ،كند در واقعفرضى كه ميرزاى قمى در اينجا مطرح مى

تواند تحقق يابد. نارضايتى ايشان از نبودن مى ر صورت تمكنّ و وجود شرايط مناسبد
بسط يد براي فقيه جهت انجام اين امور، حاكى از آن اسـت كـه در صـورت تمكـّن و     
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از جمله دي حكومت و امور سياسى و اقتصادي جامعه صامكان ت ،وجود شرايط مناسب
  نيز براى فقيه وجود دارد. و دريافت خراج جهاد

ننمـوده   ، تصـريح ولايت سياسـي فقهـا   بر رغم همة آنچه گفته شد، محقق قميعلي
غايـت آنچـه از   « نـد: كميگونه بيان ولايت فقيه عادل را اين ةقن از حوزقدر متي و است

امام اسـت در مرافعـات و    ةشود، نيابت مجتهد است در امورى كه وظيفادلّه استفاده مى
ب و تقسيم خراج اراضى خراجيه و اموال، نه ولايت ياحكام و ولايت بر امور صغار و غُ

   ).207ص(همان،  »او بر اموال امام به هر نحو كه خواهد تصرف كند

را نفي نموده، اما در مقام  اگر چه در مقام نفي، تنها ولايت مطلق بر اموال امامايشان 
اثبات نيز نيابت را محدود به امور خاصي همچون قضاوت، فتوي و امور حسبيه نمـوده  

ي نيابت بـه  رِتسعبارت ايشان، از اين لذا  ها نكرده است.اي به ساير حوزهاست و اشاره
  رسد.نظر ميمشكل به ويهاي سياسي در انديشة حوزه

  دلايل ولايت فقيه
دليل  چند، به 7فقيه عادل از امام معصوم عام در مورد دلايل نيابتانين صاحب قو
  :شودكه در اين بخش به اجمال بدان اشاره مي كندعمده اشاره مى

   اجماع .1
اجماع را يكى از دلايل حاكم بر ولايت مجتهد عـادل و نيابـت او از    ،ميرزاى قمى 

در مورد اثبات مقـام  » غنائم الايام«از جمله در كتاب القضاء  شمرد.برمى 7جانب امام
ط الفتوى منصـوب مـن قبـل الامـام     و الفقيه الجامع لشرائ« گويد:قضاوت براى فقيه مى

  ).676(قمي، چاپ سنگي(ب)، ص »بالاجماع والاخبار
را يكـى از دلايـل ولايـت    » اجماع منقول«نيز » جامع الشتات«در بحث امور حسبيه 

تنها در  ،. البته اين اجماع)465، 2(الف)، ج1378(قمي،  دانسته است حاكم بر اين امور
قضاوت و تصدى امـور حسـبيه توسـط فقيـه      دادن،فتوي مانند ؛عام ونؤمورد برخى ش

  وجود دارد. ،عادل
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  اخبار و روايات .2

كند، روايات است اى كه ميرزاى قمى در باب نيابت فقيه به آن استناد مىدليل عمده
  ود:شميآنها اشاره كه در اينجا به اهم 

ددى از جملـه در كتـاب   صاحب قوانين در مـوارد متع ـ  4:حنظلهعمربن ةمقبول .2-1
 ـ، در مباحثى همچون خراج، جزيه، امور حسبيه، زكات وجهاد و قضاء ت ... به اين رواي

همانگونه كـه   كند. به عنوان نمونه،براي اثبات نيابت فقيه عادل به آن استناد مى اشاره و
را در حال عدم حضور و تسـلّط  » من بيده الامر«مراد از  ،اشاره شد، در بحث جزيهقبلاً 

اشاره نموده  ،حنظلهعمربن ةمقبولبه  ،ة خودادل در بيان امام معصوم، فقيه عادل دانسته و
در بحث امور حسبيه نيز نظير همين جمله را ذكـر نمـوده    .)404، ص1(همان، ج است
پس از اشاره بـه ايـن روايـت بـا      ،ءدر بحث قضانين همچ. )466، ص2(همان، ج است

(قمـي، چـاپ    كنـد ط اثبـات مـى  ئالشرارا براى مجتهد جامع ءاستناد به آن، منصب قضا
  .)716سنگي(ب)، ص

را فقط در بحث قضاء آورده و ميرزاى قمى اين روايت  5:صحيحة ابى خديجه .2-2
(همـان،  » اد و صـريح اسـت  مسـتف  ،جواز حكم و قضاوت فقيه از اين روايت«گويد: مى
  .)672-673ص

علماء «و  »العلماء ورثة الانبياء«د: نفرمايكه مى 9روايات پيامبر گرامى اسلام .2-3
 ذكـر نمـوده و   ،را در چند مـورد ميرزاى قمى اين دو روايت  .»امتى كانبياء بنى اسرائيل

   .)466، ص2(الف)، ج1378(قمي،  ه استكردنها استناد بدا
انّ اولى الناس بالانبياء اعلمهم بما جـاؤوا  «فرمايد: كه مى 7يرالمؤمنينكلام ام .2-4

 ثـم  »إنَِّ أوَلىَ النَّاسِ بإِبِرَاهيم لَلَّذينَ اتَّبعوه وهذَا النَّبيِ والَّذينَ آمنُواْ« ثم تلى قوله تعالىبه، 
من عصى االله و ان  9محمدمن اطاع االله وان بعدت لحَمته و ان عدو  :9قال ولى محمد
ميرزاى قمى در بحث جزيه و امور حسـبيه بـه    ).92(نهج البلاغه، حكمت »قربت قرابته

كند، اما در مورد چگونگى دلالـت آنهـا    اين روايات به عنوان دلايل نيابت فقيه اشاره مى
  اى نكرده است.اشاره
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  عقل .3
  ،بت فقيه بـه آن اسـتناد نمـوده   راي اثبات نياب مييكي از دلايل ديگري كه محقق ق  

پس از ذكر اجماع  ،در بحث تصدي امور حسبيه توسط فقيه ،روازاين دليل عقلي است.
رد عقـلاً نيازمنـد   انيز استدلال نموده و معتقد است تصدي ايـن مـو   »عقل«و روايات به 

چون فقيه از نظر علمـي   ؛ترجيح ندارد ،مباشري است و هيچ كس در اين جهت بر فقيه
زيرا كه ناچـار   ؛كند بر اين عقل و اعتبارايضاً دلالت مى« ديني بر ديگران برتري دارد: و

است از كسى كه مباشر اين امور باشد و كسى مثل حاكم عادل نيست به جهت رجحان 
  ).466، ص2(الف)، ج1378(قمي،  »او به سبب علم و ديانت

    فقيه وظايف و اختيارات

  افتاء .1
معنـاى  به يدادن در امور شرعى است. ولايت در فتويفقيه، فتوون اساسى ؤيكى از ش

جـاى هـيچ ترديـدى     ،ل شرعى است كه در ثبوت آن بـراى فقيـه  ئحق اظهار نظر در مسا
  تصريح نموده است. ،براي فقيه» افتاء«نيست. ميرزاى قمى نيز در موارد متعددى به شأن 

  قضاوت .2
مخصوص مجتهـد   ،نمودنوت و حكمقضا ،صاحب قوانين، در زمان غيبت ةبه عقيد

 ،ميرزاى قمـى در ايـن خصـوص    غير از او كسى حق صدور حكم ندارد.عادل است و 
 .معتقد است كه ولايت در قضاوت براي كسي است كه شأنيت و اهليـت فتـوي را دارد  

 ـدر زمان غيبت  ـ قضاوت  فقيه را جانشين امام در  ،ايشان در موارد متعددى به صراحت
نمايد كه پس از اينكه بيان مي ،»غنائم الايام« از جمله در ابتداى كتاب القضاء ؛شماردمى

حكم و قضاوت بين مردم فقط براى نبى، وصى، نايب او، نايب نايب او يا كسى كه امام 
فقيـه   جـواز قضـاوت   در مـورد  .به او اذن صـريح يـا ضـمنى داده باشـد، جـايز اسـت      

ط الفتوى منصوب من قبل الامام بالاجمـاع و  ئامع لشراوالفقيه الج« گويد:ط مىئالشراجامع
و ان كان الروايات يفيد الاعـم بـل ظاهرهـا حـال      ةالاخبار و ظاهرهم تخصيصه بحال الغيب

  ).672(قمي، چاپ سنگي(ب)، ص »الحضور
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شامل زمان آن را جواز قضاوت فقيه را محدود به زمان غيبت ندانسته و  ،صاحب قوانين
بودن فقيـه از طـرف امـام بـراى قضـاوت، بـه       وي در رابطه با منصوب داند.حضور هم مي

كند و معتقد است كه استناد مى ،ابى خديجه ةه و صحيحلحنظعمربن ةرواياتى همانند مقبول
صريح است و حتى بر آن ادعـاى اجمـاع شـده     ،تمسك به اين روايات در تجويز قضاوت

اضى ضرورتاً بايـد مجتهـد عـادل    ق ،. از نظر وى)730- 731و  672- 673(همان، ص است
(قمـي، چـاپ سـنگي(الف)،     صـورت نـدارد   ،حكم او از اصـل  ،باشد، در غير اين صورت

توان مرافعه را نزد ديگرى برد و با عـدم وجـود   . با وجود مجتهد عادل زنده، نمى)695ص
 مجتهد عادل يا عدم امكان دسترسي به او هم، قضاوت براى غير مجتهد جايز نيست. به نظر

تنها در يك صورت و آن اينكه اگر شخص متدين عالم زيرك عادلي باشد و جميـع   ،ايشان
اسـاس آن حكـم كنـد،     تقليد كرده باشد و بـر  ،را در آن حكم از مجتهد عادل ءمسائل قضا

  .)696- 698(همان، ص شايد جايز باشد، اما فرض تحقق آن بسيار كم است

  تصدى امور حسبيه . 3
اداشـتن آن واجـب شـرعى اسـت و     پشـود كـه ب  امور حسبيه به مـواردى گفتـه مـى   

امـور   ة. گستر)64، ص1377(معرفت،  رهاساختن و تعطيلي آن از نظر شرع جايز نباشد
گسـترده تفسـير    ،را محدود و برخى ديگر برخى آن حسبيه در ديدگاه فقها تفاوت دارد؛

 ،وسيعى براى امور حسبيهنسبتاً  ةمحدودكنند. ميرزاى قمى از جمله فقهايى است كه مى
معروف و نهى از منكر و مثل جهاد و امر به ؛امور حسبيه بسيار است« ترسيم كرده است:

(الـف)،  1378(قمـي،   »فتوى و اجراى حدود و اعانت بر طاعت و اخذ لقيط و غير اينها
  .)465، ص2ج

در داند و معتقد است را منحصر در فقيه نمي امور حسبيه همة تصدى ،ميرزاي قمي
چه رسد به مجتهدبودن. از نظـر ايشـان    ؛بودن هم شرط نيستبرخى از اين موارد، عالم

مواردى كه موكول به حاكم شرع است عبارتند از: تصرف در مال يتيم، سفيه و مجنـون  
گرفتن سـهم امـام از    ،اخذ خمس و زكات از ممتنع ،وصىاداى ديون ميت بى ،و غايب

  .(همان) رساندن و امثال اينهابت او از باب تتمه به فقراى ساداتخمس و به نيا
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امور حسبيه در ديدگاه ميرزاى قمى و ذكر دلايل  ةبا وجود گستردگى حوز ،بنابراين
براى حـاكم   اين امور، ايشان ولايت بر امور خاص و محدودي راولايت حاكم شرع بر 

  شمارد.شرع ثابت مى

  موال عموميو ا ولايت بر وجوه شرعى .4
يكي ديگر از اختيارات فقيه عادل، ولايت بر وجوه شرعيه ماننـد خمـس، زكـات و    

 ،اختيارات بيشـتري بـراي فقيـه    ،در برخي از اين موارد خراج است كه البته محقق قمي
دانـد. در ايـن بخـش بـه     تر مينقش فقيه را كمرنگ ،قائل است و در مورد برخي ديگر

  رد خواهيم پرداخت.ادر اين مو قق قميديدگاه محتوضيح اجمال به 

  زكات الف)
المتولى « متولى اخراج زكات است: ،فقيه عادل از نظر ميرزاى قمى، در زمان غيبت، 

 ـ   »ةلذلك هو المالك و وكيله و الامام و عامله و الفقيه العادل قائم مقام الامام فى زمـن الغيب
  ).179، ص4(ب)، ج1378(قمي، 

گويد كه مراد از فقيه در اين مـوارد كسـى اسـت كـه     فقيه مىايشان در مورد شرايط 
 ايـن ، بـودن . منظور از مأمونرا داشته باشد» بودنمأمون«باشد و قيد  يجامع شرايط فتو

موجـب  اين امـر  چون  ؛متوسل نشود ،هاى شرعىحقوق به حيله دريافتاست كه براى 
بـه  ضـرر   واردنمـودن  است كه شارع براى او نصب كرده و موجـب اى از وظيفه سقوط

تشريع زكات خواهد بود. وى پس از ذكـر نـزاع    و فلسفة مستحقان و نقص در حكمت
اي بـر  ثمـره  گويدكردن امام، مىزكات در صورت طلب پرداختعلما در مورد وجوب 

ي حكم امام به فقيه باشيم اين نزاع در زمان ما مترتب نيست، مگر آنكه ما معتقد به تسرّ
بـر نيابـت    ،چنانكه مقتضاي عموم روايات؛ را نيز همانند امام لازم بدانيمو اطاعت از او 
ايشان در مورد برائت ذمه مالـك در صـورت قـبض     .)181(همان، ص فقيه دلالت دارد

و « گويـد: و مـي  دانـد فقيه را نيز در حكم امـام مـي   ،يا عامل او 7زكات از سوى امام
  .)196، ص1(همان، ج »امكذلك الفقيه الشرعى، لعموم نيابته عن الام

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


73 

 

 

ة م
يش

اند
در 

ت 
وم
حك

قق
ح

 
مي

ق
/ 

دي
مه

ضا 
در

سي
ژاد

ن
  خمس ب)

متفـاوت اسـت.    ،زكـات ديدگاه ايشان دربارة قمى در مورد خمس با  حققديدگاه م
 ؛آنهـر دو بخـش    اما در مورد خمس، داند،وى متولى زكات را فقيه و مجتهد عادل مى

و در مورد سـهم   دانستهيعنى سهم امام و سهم سادات را در اين زمان مربوط به سادات 
اما در مورد  تا او به سادات برساند، استبه مجتهد  وجوبِ دادن ،معتقد است اظهر ،امام

  واجب نيست:اين كار  سهم سادات 
است به دسـت مجتهـد عـادل كـه او بـه       7امام حصة اظهر وجوب ايصال

ا تعسر از ه سادات فقرا برساند و با تعذرّ ينه بومؤ از باب تتمة 7بت امامنيا
 ؛ل كند و اگر آن هم ميسر نشد خود به نيابت بدهداذن خاص، اذن عام حاص

اما حصه سادات را واجب نيست كه به مجتهد عادل بدهنـد، لكـن احـوط و    
(همـان،   به مصرف برسـاند  [تا] بدهند[سادات] افضل است كه همه را به او 

  .)184-185ص
است كه بر خلاف سهم سـادات، سـهم امـام    » مباشرت«بنابراين، تفاوت سهمين در 

اما نظر اكثر فقها بر اين است كه سـهم   ؛مجتهد به سادات پرداخت شود ايد به مباشرتب
  شود. هزينه مى ،»مصالح مسلمين«امام به مباشرت مجتهد در 

   خراج ج)
بـوده اسـت كـه بابـت اراضـي       درآمدييكى از منابع مالى دولت اسلامى، خراج يا 

 دريافـت از مـردم   »ى متعلـق بـه امـام   اراض ـ«خراجيه يا به تعبيرى كه در فقه شيعه آمده 
المراد بالخراج هو مايلزم للمسلمين مـن الحـق فـي    « گويد:شده است. ميرزاى قمى مىمى

 ــ المفتوحـة عنــوة و مــا صـالح الســلطان مـع اهلهــا ان يكــون الارض     ةالاراضـى الخراجي
يا امام يا  رهايى كه پيغمبيعنى زمين ؛، منافع اراضى خراجيهايشاناز ديدگاه  6.»للمسلمين

وان صلح به هايى كه كفار به عنار گرفته باشند و نيز زميناز كف مقام ايشان در جنگقائم
مسلمين مثل مجاهدين، قضـات، طـلاب علـوم     ةاند، متعلق به عامر كردهگذامسلمين وا

  7.و امثال آنهاست ةلمنفعم ااكارهاي ع ديني، ائمه جماعات، مؤذنين،
امام «به تقدير  ، موكوليت و مباشرت و تصرف در خراجاز ديدگاه ميرزاى قمى، ولا
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له روشن است، اما در زمان غيبت، حاكم أمس ،است. در زمان حضور امام معصوم» عادل
(قمـي،   يعنى مجتهد عادل در تعيين مقدار و مصرف آن البتـه در صـورت تسـلط    ؛شرع

تسـلط   ،طين جائراما چنانچه سلا از امام، نيابت دارد، )384-385، ص1(الف)، ج1378
  كند:له دو صورت پيدا مىأيابند مس

  صورت تسلط سلطان جائر مخالف  در .1
در  يـت فقهـا  اكثر نظـر اند، اما ظـاهراً  دانسته اعم از مخالف و شيعهرا » جائر«برخى 

به مخالف است. از نظر ميرزاى قمـى نيـز همـين قـول     » جائر«له خراج، اختصاص أمس
باشد و مخالف مى هم اين است كه مراد از سلطان، جائرِ صحيح است و متبادر از اخبار

طبـق   .ساير اطلاقات هم منصرف به آن استو  ب اخبار وارده در خصوص مخالفاغل
باشد، اين اسـت كـه   ديدگاه صاحب قوانين، مشهور بين اصحاب كه موافق اخبار نيز مى

را كـه بـه اسـم    است؛ يعنـى آنچـه   » امام عادل«مجراى جارى ،»جائر مخالف«تصرفات 
بگيرند و به اهل آن بدهند، حلال است و زارع نيز در اين صـورت   »خراج«و  »مقاسمه«

از او، خريـدن از وى   دريافـت مورد تأييـد اسـت و    او،شود و تصرفات الذمه مى ءبرى
كه خراجـى   دلالت بر آن دارد... جايز است. اخبار دال بر اين مورد نيز بسيار است و  و

شـود و  مـى  دريافـت از سلطان حلال است، خراجى است كه از مخالفان آن  دريافتكه 
(همـان،   جـايز اسـت   ،آنها در امر خـراج  و مماشات و معامله بااعطاى آن به آنها جايز 

فرار از آنها و ضررشان ممكن نباشـد، امـا   رهايي و اين در صورتى است كه  8.)730ص
نظر حاكم شـرع   ر آن موكول بهجايز است و ام ،از پرداخت در صورت امكان، ممانعت

حق به  رساندن، در صورتى كه روازايناست كه نايب امام معصوم در زمان غيبت است. 
خلاف ظاهر اصحاب، جايز اسـت بـه    مستحق آن بدون ضرر و مفسده ممكن باشد، بر

  9واجب است. حاكم شرع داده شود، بلكه حتى
در صورتى كه امكان ممانعـت   ،گيرندبنابراين، خراجى كه سلاطين جائر مخالف مى

در صورت ، اما از حاكم شرعى وجود نداشته باشد اشكالى ندارد كسب اجازه از آنها و 
را به مصرف برساند و هرگاه اذن حـاكم   آن ،امكان، اولى آن است كه به اذن حاكم شرع
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واند خود تمي كند و در صورت عدم امكان،شرع ممكن نباشد، عدول مؤمنين كفايت مى
 خـودش برسـاند  شـخصِ  بـه مصـرف   تواند نمي، اما صرف نمايد ،مصرف آن در محل

منع كند و به اذن مجتهد عـادل   ،تواند از سلطان جائرمىفرد اگر  پس .)386(همان، ص
چون او نايب امام عادل است در امـور   [اين كار را بكند]؛ استبه مصرف برساند، لازم 

  .)129، ص2ن، ج(هما تر از اين، چه جاى مثل اينبزرگ

  در صورت تسلط حاكم جائر شيعه .2
ف در امـر  از ديدگاه ميرزاى قمى، وضعيت حاكم جائر شيعه بـا حـاكم جـائر مخـال    

دربـارة  متبادر از اخبار مطلقه و تصريح بعضى اخبـار،  متفاوت است. از آنجا كه  ،خراج
ايـن دو  حكـم بـه مسـاوات بـين      پسنه جائر شيعه،  ،است» جائر مخالف«حاكم جائر، 

خراج از سوى حاكم جائر شيعه را مشـروط بـه    دريافتبودن مشكل است. ايشان حلال
جائر شـيعه   توسطگرفتن خراج  معتقد استو  )351(همان، صاذن مجتهد عادل دانسته

در ايشان  10را ندارد. كس ديگرى حق اخذ آن ،جز امام و نايب وىو حلال نيست  رأساً
اظهـر در  « گويـد: حاكم جائر عصر مـى توسط  خراجر مورد دريافت د پرسشي پاسخ به

ه مـى   گيرنـد، حـلال   نظر حقير اين است كه آنچه سلاطين جور شيعه از اراضى خراجيـ
 ةمثل طلب ؛مگر آنكه به اذن مجتهد عادل باشد و گيرنده هم از مصالح عامه باشد ،نيست

  ).178، ص1(همان، ج »جماعت و امثال آنها ةعلوم و ائم
تعديل نموده و ضـمن اشـاره بـه    نظر خود را كمي  ،ي ديگريدر جا مىق حققم البته
مثل صـحيحه   ؛صريح در حكم مخالفان است، اما با ملاحظه برخى روايات ،اخبار اينكه

يت آنچـه  شعار دارند به اينكه علتّ حلّكه ا »بكر خضرمىابى«و روايت  »سنانبنعبداالله«
كه در اين اموال دارند برسند و همچنـين بـا   حقى به اين است كه شيعيان  گيردجائر مى

 در امـر خـراج  » جائر شيعه«و » جائر مخالف«نگذاشتن بين ملاحظه نظر مشهور در فرق
  گويد:مى )124-125(همان، ص

حلال باشد  ،گيرد از اين وجوهتوان گفت كه آنچه سلطان جائر ما مىپس مى
 ؛د او حـلال نباشـد  هر چند از بـراى خـو   ؛از براى كسى كه مستحق آن باشد

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


76 

ارة
شم

م / 
ده

هج
ل 
سا

 
وم
س

ياپ
/ پ

ي
69 

 

   

زيرا كه خود او هم معتقد است كه مسـتحق ايـن منصـب نيسـت، بـرخلاف      
دانند و به هر حال، احوط و اولـى  مخالفين كه خود را مستحق آن منصب مى
  .)387(همان،  اين است كه بدون اذن حاكم شرع نگيرد

راج خ دريافتحكم به عدم حليّت  ،خلاف مورد قبل كه به صراحت برميرزاي قمي 
اذن حاكم شـرع را  بود، در اينجا  دادهبدون اذن مجتهد عادل  ،از سوى حاكم جائر شيعه

. ايشـان  دانسته و بخشي از تصرفات جائر شيعه را جايز دانسته استاحوط و اولى  فقط
فتـواى   ةبـا ملاحظ ـ « گويـد: ى ديگر نيز پس از ذكر روايات و نزاع اصحاب مـى يدر جا

و امثال آنها، قـوى اسـت قـول بـه تعمـيم، خصوصـاً بـه         مشهور علما و اين دو روايت
تـر  حرج و هرگاه ضميمه شد به اين اذن مجتهـد عـادل، امـر آسـان     و ضميمه نفى عسر

  .)130، ص2(همان، ج »شودمى
كند تـا  ضميمه مى ،را هم به دو دليل قبلى» حرج و نفى عسر«ميرزاى قمى در اينجا 

بـاز هـم اذن    ،ا طبق شرايطى كـه در نهايـت  خراج از سوى جائر شيعه ر دريافتحليّت 
  ايد.آنهاست، تأييد نمترين مهم ،مجتهد

  سهم سلطان از خراج
و  دريافـت ى از خراج نـدارد و  مخصوص ةسهم و حص ،از نظر ميرزاى قمى، سلطان

از مصـالح عامـه   كـه او هـم    . تنها از ايـن جهـت  مصرف آن هم براى وى حلال نيست
 ، از اين ـ جدال و حراست از دين اسلام و دفع فساد به دليل جنگ وـ مسلمين است  

بايـد بـه اذن حـاكم     ل او باشد و البته حليّت آن هـم ما ،آن ةدارد، نه اينكه هم سهممال 
ار ج در جهاد و قتال با كفايشان در مورد مصرف خرا .)387، ص1(همان، ج شرع باشد

ا اينكـه سـلطان   ت، ام ـس ـگويد كه اين قتال و دفاع از مصالح عامـه مسـلمين ا  مى روس
بدهد و آيا حلال است يا نه، بستگي به ايـن دارد كـه    نيروهاي نظاميرا به  تواند آنمى

حلال و در صـورت   ،بدانيم يا نه كه در صورت اول» جائر مخالف«را مثل » جائر شيعه«
  .(همان) اشكال دارد و بايد به اذن مجتهد عادل باشد ،دوم
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اى است كه كفار ذمى در مقابل سكونت خود در مملكت اسلامى ماليات ويژه ،جزيه
 ـاهاى دفاعى، امنيتى و امور عامو براى تأمين هزينه بـه دولـت اسـلامى پرداخـت      ةلمنفع

هماننـد زمـان حضـور     ،جزيه در عصر غيبـت پرداخت  كنند. از ديدگاه ميرزاى قمى،مى
باشند و » دارالاسلام«در  چه اگرـ بر اهل كتاب   ،روازاين .واجب است 7امام معصوم

واجب است. ايشان با اسـتناد بـه    پرداخت آنـ  توانايى و دشمنى و جنگ نداشته باشند
نبودن ذبايح آنهـا و  احكام اهل كتاب همانند حلال«گويد: مى »تحرير«كلام علامه حلي در 

ر برخـى  اختصاص به زمان حضور امام ندارد و ذك ،نكاح با آنها و همچنين پرداخت جزيه
كند، لذا مراد از امـام در اغلـب   از احكام مختص امام هم ضررى به اين موضوع وارد نمي

همان امام حقيقى است و در صورت  ،است كه در حال حضور» من بيده الامر«اين مسائل 
. )404(همـان، ص » رودشـمار مـي  نائـب امـام معصـوم بـه     ،فقيه عـادل  ،عدم حضور امام

جزيه باقى است. ميرزاى قمى پرداخت در زمان غيبت هم وجوب  بنابراين، با حضور فقيه
مـن بـه ايـن دلايـل     «گويد: در اينجا نيز براى نيابت فقيه به روايات سابق استناد كرده، مى

معيار در جواز تصرف و تقسيم آن در صـورت تمكـّن، فقيـه     ،له خراجأمعتقدم كه در مس
ماشات با خلفاى جور و عمل بر منوال ائمه ما اذن م عادل است و در صورت عدم تمكنّ،

اگـر چـه جـائر از شـيعيان      ؛بلكه ظاهر جمهور اصحاب، دريافت اذن است ؛اندآنها را داده
توان گفت ديدگاه ايشان در مورد جزيه نيز همانند خراج اسـت؛ يعنـى   مي ،. بنابراين»باشد

عـادل   در حكم تصـرف امـام   ،در صورت عدم تمكن فقيه، تصرف سلاطين جور مخالف
  نظير كلام در خراج است: دربارة جزيه،در مورد سلاطين جور شيعه كلام است و 

بر مختار حقير در امر خراج كه با وجود تسـلط مجتهـد عـادل بـا امكـان       بنا
كردن در خراج از براى هر كس كه از مصـالح  استيفاى او جايز است، تصرف

امـر   ،مجتهـد عـادل   عامه مسلمين باشد و همچنين ظاهر اين است كه به اذن
  ).403(همان، ص جزيه هم همچنين باشد

ظاهر اين اسـت  «گويد: ميرزاى قمى در ادامه با اشاره به ديدگاه جمهور اصحاب مى
در . وى »جـايز باشـد   ،جائر شيعه هم هماننـد جـائر مخـالف    توسط ،دريافت جزيهكه 
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پـس  ايشـان   .)404-405(همان، ص كنداستناد مى 7از امام صادق يبه روايات بارهاين
» مجاهـدين «گويد در حال حضور، مسـلماً  از ذكر اقوال علما در مورد مصرف جزيه مى

مباشـرت آن را بـه عهـده     ،مورد مصرف آن هستند، اما در حال غيبت اگر حـاكم جـائر  
ى اطـلاق اخبـار ايـن    امقتض ـ«داشته باشد، دو احتمال در مورد مصرف آن وجـود دارد:  

ى اصل اين است كه براى ااما مقتض همه مسلمين جايز باشد؛آن براى  دريافتاست كه 
عهـده   بـر  اما در صورتى كـه مباشـرت آن   .)408(همان، ص» مصرف گردد» مجاهدين«

حاكم شرع باشد، ظاهر اين است كه مقتضى عموم نيابت فقيه از امام معصوم اين اسـت  
ند. ظاهر بسيارى داند براى احوال عامه مصرف كمصلحت مى ،فقيه كه كه در آن چيزى

از اخبار نيز حاكى از جواز مصرف آن به اذن مجتهد عادل است و نيابت امام به جهـت  
  .)403(همان، ص ثابت است ،مجتهد عادل به عمومات ادلّه

  انفال) ه
توان از جمله آنها مى كه اختصاص دارد ،اموالي است كه به امام ،انفال در اصطلاح فقها

، اراضى موات كه مالك )ةعنو حة(مفتو دون زور از كفار گرفته شودكه ب اي، اراضىائمبه غن
ها، معادن، ارث كسـي كـه وارث نـدارد و... اشـاره كـرد. از      كوه و نيز اى نداردشدهشناخته

طـور كـه   همـان  ؛ديدگاه صاحب قوانين، انفال در زمان حضور در اختيار امام معصوم است
جازه تصرف در انفال به ما داده شده اسـت و ايـن   ا ،بود، اما در زمان غيبت 9براى پيامبر

در مورد اراضـى مـوات   اين جواز،  ؛ هر چندبه دليل شمول اخبار نسبت به آن است ،جواز
اما اين اجازة تصـرف   11شود.ثابت نمى ،با اذن عام در حال غيبتاين امر چون  ؛ثابت نيست

  به ميان نيامده است. ذكر شده و سخني از نقش و اختيار فقيه در آن ،به صورت عام

  نماز جمعه ةاقام .5
در بحث نماز جمعه، ابتدا با برشمردن شـرايط نمـاز جمعـه كـه از آن      ميرزاي قمي

در ة جمعـه  باشد، به بررسى حكم اقام ـحضور سلطان عادل (امام يا نايب او) مى ،جمله
كه قائـل  يعنى كسانى  ؛مخالفان ديدگاههايپردازد. ايشان ضمن اشاره به عصر غيبت مى
دلايل هـر   ،باشندميكسانى كه قائل به وجوب آن  يعنى ؛و موافقان هستند به حرمت آن
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شـود. قـول مختـار    كند و در نهايت، قائل به تخيير و استحباب آن مىدو گروه را رد مى
ايشان قول مدر صورتى كـه   البته ؛جواز نماز جمعه استقول به م اصحاب است كه ظَع

. اگـر چـه بـه    )16ق، ص1420(قمـي،   يراد خطبه وجود داشـته باشـد  امكان اجتماع و ا
 ،ايشان احتياط در جمع بين ظهر و جمعه است، لكن اظهر اين اسـت كـه جمعـه    ةعقيد

نمـاز جمعـه از    ةوى در مـورد اقام ـ  .)29، ص2(قمي، چاپ سـنگي(ب)، ج  اصل است
سـت كـه خـود    اين ا 7اقتضاى عموم نيابت فقيه از امام معصوم« گويد:سوى فقيه مى

مثل اذن از امام وقت  ،فقيه بنفسه مباشرت اين امر را به عهده گيرد و اذن حاصل از ائمه
 دليل ديگر ايشان اين است .»است 7زراره از امام صادق ةاست و مؤيد آن هم صحيح

عهده دارند،  ررا ب ءافتا مباشرت اعمالى بالاتر از آن مثل حكم و ،كه فقها در زمان غيبت
  .)17ق، ص1420(قمي،  است عهدة فقيه بر جمعه به طريق اولى پس نماز

 ،پرداخـت و در خطبـه دوم  نمـاز جمعـه مـى    به اقامةنيز خود  ،شان در مقام عملاي 
رسـيد، بـه   اجتماعي را كه از نقاط مختلف به ايشان مـى ـ   اخبار و حوادث مهم سياسي

ويدادهاى مهـم اجتمـاعى و   رساند و آنها را در زمينه معارف اسلامى و راطلاع مردم مى
  .)313، ص1، ج1349(فيض،  بخشيدسياسى آگاهى مى

  حدود و تعزيراتاجراي  .6
اجراى  پيرامون جوازاما  داند،اجراى تعزيرات را وظيفه حاكم شرع مى ،ميرزاى قمى

  گويـد: محارب در عصـر غيبـت مـى    حقاجراى حدود در  بارةو در نمودهحدود، تأمل 
توقف و تأمل دارم. بلى حاكم شـرع ايـن    ،حدود در عصر غيبت ىحقير در جواز اجرا«

(قمي،  »كند به هر چه صلاح داند و آن هم وظيفه حاكم شرع استجماعت را تعزير مى
  ).395، ص1(الف)، ج1378

  جهاد .7

  الف) جهاد ابتدايى 
گيـرد و  با كفار انجام مى 7يا امام 9مبراجهادى است كه به امر پيجهاد ابتدايي، 

زمان حضور امام به اذن او يا اذن نايب خاص او به منظور دعوت به اسلام صـورت   در
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جهـاد  نيـز ماننـد اكثـر فقهـا، معتقـد اسـت        . صاحب قوانين)374(همان، ص پذيردمى
جـايز  هم حتي به اذن مجتهد  ،اختصاص به زمان حضور دارد و در زمان غيبت ،ابتدايى
ع الكفاّر ابتداء لدعوتهم الى الاسلام و ان كان بـامر  قضية الاصل انه لايجوز القتال م« نيست:

و لا يجوز لـه الامـر بـذلك و ان فعـل اثـم و لا       ةالفقيه الذى هو نايب عام لامام حال الغيب
  .)357(همان، ص» يجرى عليه شئٌ من احكام الجهاد

بنابراين، فقيه اگر چه نايب عام امام معصـوم اسـت، امـا حـق صـدور حكـم جهـاد        
، جهاد حقيقـى  جهاد مرتكب گناه شده و آن ،ا ندارد و اگر چنين دستورى دهدابتدايى ر

 بـارة ايشـان، در  ةود. بـه عقيـد  ش ـمينيست و هيچ حكمي از احكام جهاد بر آن جاري ن
يى بـه وسـيله   يا اضـطرار، جهـاد ابتـدا    در حال اختيار حاكم جائر هم اين چنين است و

مرتكب گناه نشده است. اخبـار هـم    ،اراگر چه در حال اضطر ؛جايز نيست ،حاكم جائر
  .)362و356(همان، ص تصريح دارند كه اين نوع جهاد، جايز نيست و اساساً جهاد نيست

  ب) جهاد دفاعى 
هم در عصر حضور و هـم در عصـر غيبـت     ؛معتقد است اين نوع جهاد ،ميرزاى قمى

جـوم آورنـد و   جايز است؛ يعنى در زمان غيبت امام معصوم، اگر كفـار بـر اهـل اسـلام ه    
 ؛بردن اساس اسلام يا قتل و غارت مسلمانان باشد، اين نـوع جهـاد جـايز   هدف آنها ازبين

همانگونه كه در زمان حضور امام نيـز در صـورتى كـه فرصـت اذن از      ؛بلكه واجب است
شرط نيست و حتي تبعيـت از امـام    ،امام عادل يا نايب خاص او نباشد، حضور و اذن امام

. به عقيدة ايشان در اين نوع دفاع، نه اذن امام شـرط  )375(همان، ص ستجائر هم جايز ا
ط؛ البته بايد مسائل شـرعى جهـاد را رعايـت كـرد، امـا      ئالشرااست و نه اذن مجتهد جامع

احتياج به رجوع به مجتهد در احكام، غير از آن است كه اذن مجتهد در قتال و دفاع شرط 
مبنـي   ،جنگ ايران و روسبارة پاسخ به سؤالى در. ميرزاى قمى در )376(همان، ص باشد

واجب شد آيـا شـرعاً جـايز اسـت كـه بـه اذن مجتهـد         ،بر اينكه در صورتى كه اين دفاع
عهده بگيرد، چنين  رركشى و مقاتله را بگط، شخصى مباشرت در رياست و لشئالشراجامع

 ،در حقيقـت  واسـت  چون او اعرف به احكام  ؛دهد كه شكى در جواز آن نيستپاسخ مى
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اذن خـاص   . ايشـان اسـت  اين مراجعه به مجتهد براى دانستن طريقه و احكام اين مقاتلـه 
  .  )381- 382(همان، ص داندواجب نمى ،ط را در اين نوع دفاعئالشرامجتهد جامع

حكم جهاد حقيقى را دارد يا نـه، بـه عقيـده ميـرزاى     اين نوع جهاد، اما در اينكه آيا 
حكم جهاد حقيقى را ندارد و احكام آن در ايـن مـورد صـدق     اظهر اين است كه ،قمى
از اخبار اين اسـت كـه احكـام جهـاد در مـوردى       متيقن. قدر )357(همان، ص كندنمى

ثابت است كه به اذن امام و نايب او باشد، اما اظهر اين است كه دفاع از بيضه اسـلام و  
جهـاد  «مفهـوم   درنباشـد، داخـل   اگر به اذن امام  ـ  كه البته شرعاً جايز استـ مسلمين  

احكام آن نيز در اين مورد ثابت نيست، امـا فضـيلت و    ،بنابراين .نيست» حقيقى شرعى
  گويد:مى بارهاين. ايشان در )363-364(همان، ص را دارد ثواب آن

باشد؛ چه جهـاد ابتـدايى    7جهادى است كه به اذن معصوم ،جهاد حقيقى 
هـاى صـفين و   د يا اهـل بغـى (مثـل جنـگ    باشد يا دفاعى و چه با كفار باش

اگر چـه قتـال بـراى حفـظ بيضـه       ؛اما غير آن، جهاد حقيقى نيست ،خوارج)
جهـاد حقيقـى مثـل احكـام      اما احكام .اسلام و مسلمين باشد كه جايز است

بودن مقتول در آن هم ثابـت  و حتى شهيد حقيقى نيستغنيمت، فرار و غيره 
ا دارد و غسـل و كفـن از او سـاقط    اگر چه فضـيلت شـهادت ر   ؛نشده است

نـه   ،است، اما اين به دليل صدق اين است كه در راه خدا كشـته شـده اسـت   
  .)367(همان، ص بدين خاطر كه او شهيد حقيقى باشد

  گويد: بر اين اساس، ميرزاى قمى در مورد جنگ ايران و روس مى
حكام اسـلام  اگر منظور كفار روس از حمله به بلاد مسلمين، تغيير شرايع و ا

يا اذيت به نفوس و اعراض مسلمانان و نهب و غارت امـوال ايشـان اسـت،    
صـادق   »االلهقتـال فـى سـبيل   «در اين صورت بر مبـارزين   .دفاع واجب است

است؛ البته در صورتى كه نيت فرد براى خـدا و حفـظ ديـن خـدا و حفـظ      
 كنـد بـر  خالص باشد. در اين صورت، هر حـديثى كـه دلالـت مـى     ،مسلمين

 (همـان،  فضيلت قتال در راه خدا، بر فضيلت اين قتال خاص هم دلالت دارد
   ).  377-378ص
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نيكـى   كارآيد كه ها برمىاز اين روايت«گويد: ايشان با ذكر رواياتى در اين مورد مى
بين حضور امام و عدم آن نباشـد  قى شدن در راه خدا نيست، پس بايد فربالاتر از كشته

. به اعتقاد وى، مقتـول در  (همان)» افضل باشد ،قتال در زمان غيبتو حتى گاه است كه 
فضيلت و ثواب شهادت را دارد، اما شـهيدبودن حقيقـى ايـن     ،اين دفاع (ايران و روس)

 عدم نياز بـه داند، اما معتقد است اظهر اين است كه در احكام آن مثل افراد را ثابت نمى
  .)379ص(همان،  غسل و كفن و حنوط، مثل شهيد است

گيـرد،  از نظر ايشان، عمومات آيات و اخبار وارده در جهاد به اين قسم هم تعلّق مى
  گردد.اما تمام احكام جهاد حقيقى را شامل نمى

  گيرينتيجه
عيت وض ،ميرزاي قمياز ديدگاه كه توان گفت اساس آنچه در اين نوشتار آمد مي بر

 ،غيبت، از يك سـو  عصر مت دربارة حكواما درحكومت در زمان حضور روشن است؛ 
در  حتـى  ،توان اعتقاد به ولايت فقيهكند كه مىايشان در برخى موارد، مطالبى را بيان مى

از ايشـان  رغم بيان مـوارد فـوق،    به ،ديگر سوياز  .باط نمودنامور سياسى را از آن است
متـيقن از   بنابراين، قدر خوددارى كرده است. ،كاربرد صريح نيابت فقيه در امر حكومت

بر آنچه در اين نوشتار آمد، اين است كه ايشان معتقد به ولايـت انتصـابي    آثار ايشان بنا
 عامة فقها در عصر غيبت بوده و حوزة اختيارات فقيه را نيز نسبتاً گسترده در نظر گرفته

چه  اگر و احتياط نموده است ،ويژه در مورد ولايت سياسيه، اما در برخي موارد باست
بخشي از آن را بايـد در  رسد نظر ميبهروشن نيست، اما كاملاً ل اصلى اين موضوع دلاي

يـان  عدم وجود شـرايط مناسـب بـراى طـرح و ب     .وجو كردشرايط سياسى زمانه جست
از  صريح نظريه ولايت سياسي فقيه و عدم تمكنّ فقها براي تصدي امور در مقام عمـل، 

هاى توان از برخى نوشتهد. گواه اين مدعا را مىورميشمار جمله دلايل اصلي اين امر به
در اين  ،روازاينجهاد، خراج و... يافت.  چونايشان مبنى بر عدم تمكنّ فقيه در امورى 

مماشـات بـا سـلاطين    تعامـل و   ،شرايط كه براى فقيه تمكنّ وجود ندارد، تنها راه چاره
 ،مقام عمل به ايـن سياسـت  بينيم ميرزاى قمى در جور است. بر اين اساس است كه مى
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حكومت وقت به دلايل مذهبي و سياسـي از  روى آورده و در عين مماشات و تعامل با 
بنديهايي هم كه از حكومـت  ورزد. در تقسيمبخشي به آن خودداري ميهرگونه مشروعيت

حكومت وقت را در زمـرة حكومـت    ،محقق قمي ديديم كه از ديدگاه ايشان ارائه گرديد،
حـاكم وقـت را جـائر     ،شمار آورده و در برخي موارد بـه صـراحت  و جور به »استحقاقي«

  .باشدميناميده كه خود حاكي از عدم مشروعيت حكومت وقت از ديدگاه ايشان 
  

  هايادداشت
حكومـت  فصـلنامة  ، »ي و حكومـت قاجـار  ميـرزاي قم ـ «نـژاد،  سيدرضا مهدي ك:ر.در اين مورد . 1

 .1388، زمستان 54ش ،اسلامي

 خطـاب بـه شـاه قاجاري(آغامحمـدخان)     ،آميز است كه ميـرزاي قمـي  اي نصيحتنامه ارشادنامه،. 2

 نوشته است.

 نژاد، پيشين.ك: سيدرضا مهدير.در اين مورد . 3

الحصـين عـن   بـن يحيـى عـن داود  بنعيسى عن صفوانالحسين عن محمدبنيحيى عن محمدبنبنمحمد. 4
عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعةٌ في دينٍ أو ميراث فتحاكمـا   7حنظلة قال سألت أبا عبد اللهّعمربن

من تحاكم إليهم في حقٍّ أو باطلٍ فإنمّا تحاكم إلى الطّـاغوت  « :إلى السلطان و إلى القضاة أيحلّ ذلك؟ قال
 .اً و إن كان حقاًّ ثابتاً لأنهّ أخذه بحكم الطاّغوت و قد أمـر اللّـه أن يكفـر بـه    و ما يحكم له فإنمّا يأخذ سحت

فكيف  :قلت ).60): 4(نسـاء( » يريِدونَ أنَ يتحَاكمَواْ إلِىَ الطَّاغوُت وقدَ أمُروُاْ أنَ يكفْرُوُاْ بهِ« :قال اللهّ تعالى
حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى « :قال ؟يصنعان

فليرضوا به حكماً فإنيّ قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنمّا استخف بحكـم اللّـه و   
 .)67ص ،1ج ،كافيال كليني،( »علينا رد و الراّد علينا الراّد على اللهّ و هو على حد الشرّك باللهّ...

ادق  قال أبوعبداللهّ جعفربن :مكرمٍ الجمال قالبنخديجة سالمعائذ عن أبيأحمدبن روى. 5 د الصـ  :7محمـ
إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور و لكن انظروا إلـى رجـلٍ مـنكم يعلـم شـيئاً مـن قضـايانا        «

  ).  3ص ،3ج ،ره الفقيهمن لايحضشيخ صدوق، ( »فاجعلوه بينكم فإنيّ قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه

  .158، نسخة خطىّ، ورق جوامع المسائل. ر.ك: ميرزاي قمى، 6

  .63و13، ص2؛ ج384و  347، ص1(الف)، ج1378، جامع الشتات. ر.ك: ميرزاي قمي، 7

(الـف)،  1378، 1، ججامع الشـتات و  158- 159، ورق جوامع المسائل. و نيز ر.ك: ميرزاي قمي، 8

  .285، ص1ج
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  .729		، چاپ سنگى(ب)، صغنائم الايامو نيز  158-159، ورقجوامع المسائلقمى، . ر.ك: ميرزاى 9

  .159، ورقجوامع المسائل. ر.ك: ميرزاى قمى، 10

ــرزاي قمــي، 11 ــف)، ج1378، جــامع الشــتات. ر.ك: مي ــز  371-378، ص2(ال ــامو ني ــائم الاي ، غن

  .371-377، ص4(ب)، ج1378

  و مĤخذ منابع
 .نهج البلاغه .1
  .1374، قم: دفتر انتشارات اسلامي، ت مقالهبيساستادى، رضا،  .2
اكبر غفاري، قم: مؤسسة نشر اسـلامي،  ، تصحيح و تعليق عليمن لايحضره الفقيهشيخ صدوق،  .3

 ق.1404، 2چ
 .1349، قم: مهر استوار، گنجينه آثار قمعباس،  فيض، .4
نسـاني  نشريه دانشـكده ادبيـات و علـوم ا   ، »ارشادنامه ميرزاي قمي«قاضي طباطبايي، حسن،  .5

 .1348، 20، شدانشگاه تبريز
 ق.1420، قم: دفتر انتشارات اسلامي، مناهج الاحكامقمي، ميرزا ابوالقاسم،  .6
 (الف).1378، تصحيح مرتضي رضوي، تهران: كيهان، جامع الشتات ،-------------- .7
 (ب).1378، قم: دفتر تبليغات اسلامي، م الايامئغنا ،-------------- .8
 ، چاپ سنگي(الف).مع الشتاتجا ،-------------- .9
 ، چاپ سنگى(ب).م الايامئغنا ،-------------- .10
 ، چاپ سنگي(ج).رسالة اصول دين، -------------- .11
 ، نسخه خطّى.جوامع المسائل ،-------------- .12
 ـاكبر غفاري، تهران: دارالكتب الاسلا، تصحيح و تعليق عليالكافييعقوب، كليني، محمدبن .13 ، ةمي

  ش.1363، 5چ
  .1377، قم: انتشارات تمهيد، ولايت فقيهفت، محمدهادى، معر .14
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69، پياپي92پاييزوم،سحكومت اسلامي/ سال هجدهم، شمارة

٩٦، العدد١٤٣٤خريفالحكومة الاسلامية / السنة الثامنة عشرة،

 

  

 القمّي الحكومة في فكر المحقّق   
 نجادالسيّدرضا مهدي  

إنّ موضوع الحكومة وشروط الحاكم ونطاق صلاحياته ومشـروعيته، تعـدّ مـن المباحـث الهامّـة 
الــذي هــو أحــد الــتي كانــت تــراود هــواجس الفقهــاء باســتمرارٍ، ومــنهم المــيرزا أبوالقاســم القمّــي 

ـــــالفقهــــاء الشــــيعة البــــارزين في أوائــــل العهــــد القاجــــاري، وآراؤه الفقهيــــة  ـــ ــــ السياســــية مــــن هــــذه  ـ
الناحية تحظـى بأهميـةٍ بالغـةٍ. قـام الباحثـان في هـذه المقالـة في بـادئ الأمـر بدراسـة وتحليـل رأي 

تطرّقـا إلى بيـان رأيـه حـول المحقّق القمّي بالنسـبة إلى الحكومـة وضـرورēا ومشـروعيتها، ومـن ثمّ 
  ولاية الفقيه في عصر الغيبة. 

المحقّــق القمّــي يطــرح تقســيمين للحكومــة كمــا هــو ظــاهرٌ في آثــاره، أحــدهما تقســيمها إلى 
، وهذا الأمر يدلّ علـى نـوعين »عادلة وجائرة«والآخر تقسيمها إلى  »استحقاقية واختبارية«

عٍ. أمّـا علـى صـعيد ولايـة الفقيـه فهـو يعتقـد من الحكومة، أحدهما مشـروعٌ والآخـر غـير مشـرو 
بالتنصـــيب العـــام للفقهـــاء في عصـــر الغيبـــة، أي بولايـــة الفقيـــه التنصـــيبية رغـــم أننّـــا نلاحـــظ في 
بعض مدوّناته إشارةً إلى ولاية الفقهاء السياسية في عصر الغيبة، لكنّه لم يذكر ذلـك بشـكلٍ 

   .صريحٍ 

، ولايــة الفقيــه، الحكومــة الاســتحقاقية، الحكومــة القمّــي، الحكومــة قّــقالمحمفــردات البحــث: 
   .الاختبارية، الحكومة العادلة، الحكومة الجائرة
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